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  چكيده
 به دليل كمبود منابع با هاي تاريخ اجتماعي ايران عموماًپژوهش در حوزه

باب  شان درهايي روبرو است، زيرا بسياري از متون تاريخي عمده مطالبدشواري
 ،اي و يا سلطاني است و با توجه به ساختار كتابتحولات تاريخ عمومي، سلسله

رغم محدوديت كمتر به زندگي مردم و تحولات اجتماعي پرداخته شده است. اما به
ويژه متون ادبي ـ كه شايد بتوان در ابع بهتوان با توجه به ساير منمنابع تاريخي، مي

تاريخ  ةرا منابع مكمل ناميد ـ پژوهشي نو در حوز هاآنهاي تاريخي پژوهش
اجتماعي انجام داد. اين مقاله درصدد است تا اهميت منابع ادبي را براي 

  هاي تاريخ اجتماعي بررسي كند.پژوهش
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 مقدمه

اساس  عمده منابع تاريخي به جاي مانده از قرون گذشته، ساختار هرمي دارند، يعني بر
اساس  اند و پژوهشگران برشخصيت شاه و حاكميت، به ذكر وقايع تاريخي پرداخته

با خبر شود؛ حال اين تواند از رخدادهاي جامعه مي ،رخدادهايي كه شاه در آن حضور دارد
شود كه براي نگارش تاريخ اجتماعي و بررسي روزگاران مردم، آيا تنها مي پرسش مطرح

ويژه همين منابع در دسترس است و آيا اين منابع به ما براي كمك به شناخت جامعه، به
در پاسخ بايد گفت كه با توجه به حضور حاكميت و  تواند كمك كند؟مي جوامع فرودست

 ةتوان اطلاعاتي ولو اندك از جوامع فرودست مثل جامعمي و رخدادهاي مرتبط، گاهيشاه 
گيري از روستايي به دست آورد، اما گاهي براي غور در زندگي گذشتگان، نيازمند به بهره

  تاريخي هستيم. عصر، اما غيرساير منابع هم
 نيز و ديوان شعرا) هانامهها، واژهت، تذكرهĤ(منش ادبي افزون بر منابع تاريخي، در منابع

 كار به گذشته رخدادهاي تدوين و نگاريتاريخ در كه دارد وجود مهمي شواهد و مطالب
نگاري دارند كه هاي اجتماعي و مردماين منابع اهميت بسزايي در پژوهش .آيدمي مورخ
غافل تواند از بررسي اين نوع منابع نمي تاريخ اجتماعي ةگر حوزگاه يك پژوهشهيچ

  عنوان منابع دست اول مورد واكاوي قرار گيرند. گران بهبايست از سوي پژوهشو مي ماندب
صفوي آثار زيادي در دست است و انعكاس برخي  ةفارغ از دواوين شعرا ـ كه در دور

توانيم بازيابي كنيم و البته در حوصله رخدادهاي اجتماعي را در اين گونه منابع شعري مي
يز بررسي نكات تاريخ اجتماعي منابع شعري اين دوره نيست ـ نويسندگان در اين مقاله ن

اين مقاله درصدد هستند تا اهميت ساير منابع ادبي را ـ فارغ از كاركرد موضوعي آن ـ در 
  صفوي نشان دهند. ةهاي اجتماعي دورپژوهش

  
  تحقيق ةپيشين
) و اهميت هانامهها، واژههت، تذكرĤ(منش ادبي باب موضوعات اين مقاله يعني منابع در

صورت مستقل كاري انجام نشده است؛ اما براساس محتواي هاي تاريخي، بهآن در پژوهش
  است. هايي انجام شدهگفته، پژوهشموضوعي و اهميت ادبي هركدام از منابع موضوعي پيش

شود. يها به دو پژوهش اشاره مساختار انتقادي و مضموني تذكره ةدربار ،براي نمونه
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بررسي آراي انتقادي در است با عنوان:  اينامهها، پايانباب ساختار انتقادي تذكره در
در دانشگاه علامه طباطبايي  1389، نوشته شهلا فرقداني كه در سال هاي مهم فارسيتذكره

 مهم يهاتذكره بررسي و تحليل نامه، درصدد است بادفاع شده است. نويسنده اين پايان
 به رسيدن براي. او كند بنديطبقه و گردآوري، تحليل را نويسانتذكره انتقادي آراء فارسي،
 در كه ـ سيزدهم تا هفتم ةسد زماني ةدر باز فارسي يهاتذكره از ايسياهه هدفي، چنين
 انتقادي آراء بررسي و تحليل گر برايپژوهش. كرد فراهم اند ـشده ليفأت هند و ايران
 و شده ليفأت ايران ادبي نقد ةزمين در مستقلي كه منابعها، از بر تذكره افزون نويسانتذكره
 هايكتاب برخي نيز و اندپرداخته شاعران شعر تحليل و نقد به شكل هربه كه ليفاتيأت نيز

  .)14ـ  5: 1389(فرقداني، بهره برده است  ادبي هايو نظريه نقد به مربوط
اي در دست است كه به تحليل ساختار محتواي قالهها، مبه لحاظ اهميت مضموني تذكره

باب  (بحث در هاي ادبيگذري ديگرگون بر تذكرهها پرداخته است با عنوان: تذكره
)؛ نويسنده در اين مقاله هاآنطرحي براي تقسيم بندي  ةهاي ادبي و ارائي تذكرهشناسگونه

ادبي،  ةعنوان يك گونها، بهرههاي تذكدرصدد است تا در كنار بازشناخت معيارها و سازه
  .)104ـ  85: 1393(شفيعيون، ها دست يازد بندي انواع موجود از تذكرهبه رده چنينهم

كنون به چاپ  ت تاĤهايي درباب اهميت برخي از منشنگاريت نيز تكĤدرباب منش
 اه منشĤت نصراالله بن عبدالمؤمن منشي سمرقندي درجايگرسيده است از جمله مقاله: 

پژوهشي ايشان، به  ةكه نويسندگان مقاله با توجه به حوز هاي تاريخي دوره تيمورپژوهش
  .)81ـ  60: 1393(اورجي، منوچهري، اند ت توجه داشتهĤاهميت محتواي تاريخي منش

لغت بيشتر درباب اهميت ساختار واژگاني و معنايي مقالات كار شده است. در حوزه 
(صادقي، هاي لغوي است پژوهش مورد نويسي درفرهنگ ةمقالاتي كه در مجلمثل سلسله

زمان بود اين روند تا آخرين شماره كه با تاريخ اين مقاله هم ؛171ـ  156: ص 3، ش1389
هاي اجتماعي جنبهبا عنوان اي نيز اهميت ديگر منابع لغوي، مقاله خصوص ادامه دارد)؛ در

هاي اهميت جنبه مورد اله بيشتر درنويسي در دست است كه نويسنده در اين مقفرهنگ
است، اما  تحليل خود را بيان كرده ،اين موضوع است مختصهايي كه اجتماعي و نظريه
(سارلي، كند دهد، فرهنگ لغتي را از اين منظر بررسي نميهايي كه ارائه ميمتناسب با نظريه

  .)74ـ  66 :1392
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  هاي تحقيقپرسش

صفوي در  ةت تا ضمن بررسي منابع مهم ادبي دورهنويسنده در اين پژوهش درصدد اس
  هاي ذيل پاسخ دهد:ها، به پرسشت و تذكرهĤمنابع لغوي، منش ةسه حوز

عنوان منابع مكمل مورد استفاده تواند بهمي هاي تاريخيآيا منابع ادبي در پژوهش. 1
 قرار گيرد.

د راهگشاي توانتوجه به ساختار موضوعي خود، چگونه مي منابع ادبي با. 2
 هايشان باشد.نگاران در پژوهشتاريخ
 

  هاآوري و تحليل دادهروش تحقيق و شيوة جمع
گيري از منابع و اي و بهرهروش تحقيق در اين پژوهش، مبتني بر تحقيقات كتابخانه

ها، مبتني بر اطلاعاتي است كه در آوري دادهجمع ةمتون ادبي روزگار صفوي است. شيو
مهمي براي مباحث تاريخي  ةي نهفته است كه افزون بر روح ادبي متن، نكتميان مطالب ادب

ها و منابع كند. نويسنده در تحليل دادهتاريخ مي ةگران حوزدارد و كمك شاياني به پژوهش
  گونه منابع را شرح كند.ادبي به دنبال اين است تا ارزش تاريخي اين

  
  بررسي نكات تاريخي در منابع ادبيالف) 
  تĤمنش )1-الف

هاي ادبي و اي دارد و افزون بر جنبهمنشĤت در فرهنگ و ادب فارسي جايگاه ويژه
 ةگيري از آن در آموزش فن كتابت و نويسندگي و شيوشناختي و نيز بهرهكاركردهاي زبان

هايي از ويژه تاريخ اجتماعي، آگاهينگاري اداري به ديوانيان، اطلاعات مهم تاريخي بهنامه
سياسي و مطالبي از احوال خصوصي مردم، بافت اجتماعي، اعتقادات ديني و ساختار 

لفان ؤهاي مذهبي و ساختار تشكيلات حكومتي، در فحواي مطالب خود دارد. مفرقه
ها آزادنامه ،هانامهتوبه ،هانامهشهادت ،هامنشĤت بر اساس نيازهاي درون جامعه، اظهارنامه

درآمدهايي براي  ها، ظاهراًكردند كه تهيه و تنظيم اين نوع نامهمي و ... تنظيم هانامهوقفو 
صفوي بسيار مهم  ةت، به دليل تنوع موضوعي در دورĤمنشآنان داشته است. سه مجموعه
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  گران تاريخ اجتماعي دارد.است كه نكات سودمندي براي پژوهش
آمده، از سه راهمفپژوهشي درباره مكتوبات تاريخي فارسي ايران و ماوراءالنهر، كتابي 

 نخست، مجموعهاست.  پترزبورگ سنت شناسيشرق ةسسؤمجموعه مكتوبات تاريخي م
A210  تيموريان زوال ةدور به عمدتاً آن مكتوباتكه مكتوب  311اوزبكان با  مجموعه يا 

بدون تاريخ است  ،اين مجموعهدر  دارد؛ مكتوبات موجود تعلق هاآن سقوط از پس ةدور و
 است شده فراهم نويسينامه تمرين قصد به ،ه و مصحح اين مكتوباتپژوهندبه نظر  كه
  .)8ـ  4: 2006گل، صفت(

 عنوان 120 با شده معرفي صفوي مجموعه است كه A471مجموعه  دوم، ةمجموع 
تمدني به حدود  ةاز لحاظ حوزق است و 1058 تا 950 هايزماني سال ةمكتوب در باز

شمار مكتوبات صفوي در  شود.مي حدود خراسان مربوطو  شيراز و فارس، ولايت شيروان
  .)35ـ  34 ان:(هم ي اوزبكان و امير بخارا بسيار اندك استهامقايسه با مكتوبات مجموعه

 امراي دربارهمكتوب،  183با  بخارا امير مجموعه ، A212شماره سوم به ةمجموع
 امير وق) 1212- 1199(د شامرا امير امارت دوران و بخارا در) ق1339ـ 1160(منغيت 
  .)51ـ  48 ان:(هماست  ق)1242ـ  1215توره ( حيدر
 ةصفوي، دربار در مجموعه هاداشتديواني و عرضه/  مكتوبات اخواني رغم وجودبه

افزون بر  چنينهمدارد؛ اطلاعات اندكي صفويان، مكاتيب اين اثر ساختار ديواني و اداري 
 ،هاي بهرام ميرزاداشتمكتوبات و عرضه، اس ميرزاشورش الق ةمطالب تاريخي كه دربار

ابراهيم  وـ ملقب به مرتضي ممالك اسلام ـ االله رويدادهاي مربوط به شاه نورالدين نعمت
رفع رسومات چوب و  ةحاكم فارس دارد، مطالب اجتماعي سودمندي دربار خان ذوالقدر

 كشان،پيگيري و تعقيب عرقـ و شد علفزار شيراز ـ كه از چوپانان و روستائيان گرفته مي
دهد تاريخ اجتماعي قرار مي ةگران حوز... در دسترس پژوهش و كبوتربازان بازان،خروس

  .)390 ،343ـ  342 ان:(هم
 و مكاتبات از ايمجموعه ،االله شيرازي متخلص به فتوحيروح ةلاري، نوشت ةنامشرف
 نواحي و لارستان و فارس يالتا در ق،10 قرن دوم نيمه در اداري، و ديواني منشĤت
برخي  بجزاو  زندگاني ازو  است صفوي عصر منشيان از نويسنده .است ايران جنوبي
 در و است شده ياد منشي عنوان با او از. نيست دست در ديگري اطلاّعش، منشĤت مطالب



 1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  128

 .است كرده ياد البلاد و الممالكمنشي و منشي االلهروح عنوان با خود از او مورد يك
 مكاتبات، منشورات، احكام، پروانجات، عرايض و رسايل دوران حكومتاو شامل  منشĤت
و ولي سلطان  ،ق978تا  966ولي سلطان ذوالقدر ق، شاه962تا  947خان ذوالقدر ابراهيم

  .)25 :1389(وثوقي،  شوددر ايالت فارس را شامل مي ،ق985تا 		978 قلخانچي ذوالقدر
 عصر انشاء و نگارينامه اصول شناخت براي و است اداري اين كتاب هرچند مكاتبات

 لارستانمنطقه  و فارس ايالت يتاريخ اما براي شناخت، رودمي شمار به مهم اثري صفوي،
جغرافيا، اوضاع اقتصادي، ، تاريخ دربارهو  منبع سودمندي است ق،10 قرن دوم نيمه در

هاي شكار، صادرات رس، شيوهچون محصولات مناطق لار و فاهم اجتماعي و كشاورزي
 دادند،مي اسب لار از دريا به هند، روش مقاسمه و پروانچه تخفيف بذر كه به روستائيان

ـ  202، 155، 146 :1389(شيرازي متخلص به فتوحي: خوبي براي خواننده دارد  مطالب
  .)330، 302ـ  301، 203

 و ادبا از) ق 1098 سال در زنده( يزدي طبسي وقاري محمدامين تأليفانديشه  ةگلدست
 پايان در ادبي رجال از طبسي محمد الدينشمس مولانا اعقاب از و ق،11 ةسد دانشوران

 رجال به خطاب بسياري يهانامه خود، حيات طول در وي. ق است7 ةسد آغاز و 6 ةسد
 و هانامه داشت، نظم و نثر در كه مهارتي دليل به نيز و نوشت فرهنگي و علمي سياسي،
 ق،1083 سال در سرانجام. نگاشت مختلف يهامناسبت در ديگران خواهش به را عرايضي

 موسوم انديشه ةگلدست به و نوشت هاآن بر ايديباچه و كرد گردآوري را خود يهانامه
 ترسل براي سرمشقي عنوان به منشĤت قالب در كه است آثاري زمره در اين كتاب .ساخت

  .)258ـ  256 :1384(ابويي مهريزي، است  شده تدوين نگارينامه و
دارد.  ق،11 سده در ايران اجتماعي احوالتاريخ و  ةاطلاعات خوبي دربار ت،Ĥاين منش
گرفتند، آزادنامه مي كه حكام براي رضايت از رعايا اياستشهادنامه توان بهمي از جمله

 دنبال به غالباً كهـ  ريلشك و كشوري بزرگان به مربوط يهانامهغلامان سفيد گرجي، توبه
 ةنامصلح اند،كرده توبه محرّمات، ارتكاب منع بر دائر صفوي پادشاهان فرامين صدور
نطعي  مجلسصورت ،آن كلانتر گريميانجي با اصفهان آبادعباس محلهّ اهالي و بزرگان
 مقام به گيرانكشتي ارتقاي كيفيت ةكه دربار ـ گيركشتي ميرزابيگ پهلوان پوشيدن (تنبان)
است؛ اين كتاب  بسيار ارزشمندهمه از موارد  طريقت، اهل آداب با آن ارتباط و پهلواني
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كاري در اطراف يزد، از جمله خربزه جزئيات از برخيتوان به مي هااز خلال نامه چنينهم
 اصناف و اقشار از ايپارهآگاه شد و از  قزلباشان، گرجيان افاغنه، زردشتيان، احوال
به اطلاعات خوبي دست  دوزانپوستين و زرگران شعَربافان، چونصفوي هم ةدور اعياجتم
بسيار  شهري و روستايي ايران روزگار صفويه اجتماعي تاريخ پژوهندگان براي كه يافت
  .)217، 66ـ  65، 61، 59، 56، 54، 41: 1384(وقاري، است  اهميت حائز و مفيد

  
 هاتذكره )2-الف

ها چون در درون جامعه هستند، بسياري از رخدادها را براساس نويسندگان تذكره
هايشان و فارغ از وجه قالب مورخان رسمي، در خلال سرگذشت ها و يا شنيدهديده

توان اند كه اين مستندات تاريخ اجتماعي را در كمتر متن تاريخي ميشاعران، ثبت كرده
هاي اجتماعي باشد، كه راي پژوهشتواند منبع مهمي بمي دست يافت و به دلايل متعددي

 عبارتند از:
 شرح خلال از فرهنگي و سياسي، اجتماعي، تاريخي احوال و اوضاع بازتاب. 1
گونه منابع اين در. كاراست و سودمند بسيار، انشناسجامعه و نگارانتاريخ براي كه ،هاحال

وده و اطلاعات كف هرم ب وقايع قلمرو در نوعيديده و شنيده و به نويسنده رويدادها را
 دهد. مي جايگاه مردم است، به خواننده نشان قدرت را كه عموماً

 لف.ؤم عصرساختار حاكميتي، اداري و آموزشي  شان دادنن . 2

 برخيمردم و نيز  اخلاقيات وها ها، سنت، آيينرسوم و آداب از بسياري دادن نشان. 3
عنوان مراكز فرهنگي و جمع به هاخانهوهمثل حضور در قه اجتماعي رفتارهاي فرهنگي و 

ها و يا مصرف شدن در برخي ميادين شهرها براي مشاعره و يا شيوع برخي ناهنجاري
 توان يافت.مي هاتنباكو با بررسي تذكره

هاي ، مدارس، حوزههاخانهآگاهي از مراكز فرهنگي و اجتماعي شهرها، مثل مكتب. 4
 ها و گذرها.فاها، بازارها، ميدانها، دارالشفروشيعلميه، كتاب

، ميرآب، گريقورچي، چون: ميرآخورباشينويسندگان، هم ةزمان مشاغل از آگاهي. 5
، خانه اياغ دارتحلوي، گرييوزباشي، گريباشيچيقهوه، آقاسيايشك ،داروغگي
 ،وزير، اصطبل مشرف، بيوتات ناظر، باغات مشرف، نويساوارجه، نويسواقعه ،ميرجملگي
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، تفنگچي، حكّاكي ،عطّار، معرفّ، تاجر، دوزخيك، محتسب، بزّاز، متولّي، محصص و كلانتر
 و شعرباف، سازساعت ،زركش، طبيب، داركتاب، فروشجامه، مسجد خادم، دوزلندره
 .ديگر شغل صدها

تذكره، كه از طريق  ةنويسند ةهنري، ديواني، ادبي، فقهي زمانهاي خاندان آگاهي از. 6
دست پيدا روستايي  ةتوانيم به ملاكان بزرگ در جامعمي هارسي برخي از اين خاندانبر

 كنيم.

هاي جغرافيايي شهرها، آگاهي از بافت و منظرهاي شهري بندييابي به تقسيمدست. 7
شناسي هاي اندك از جمعيتبرخي آگاهي چنينهمو روستايي، اطلاع از محلات شهرها و 

 برخي شهرها.

  ها.تاريخماده ةمطالع ةلف و ساخت بناها به واسطؤم ةي از تاريخ معماري زمانآگاه. 8
عنوان منبع در پژوهش اين دوره بتوان به 1هاي عموميآنچه از ميان تذكره

ي روستا بهره برد، آثار متعددي در دست است، شناسويژه در حوزه جامعهشناختي بهجامعه
الاشعار، هي خلاصهابه نامدر اين مقاله سه اثر،  كلام، ةاما به دليل جلوگيري از اطال

  ي قرار گرفته است.العارفين و تذكره نصرآبادي مورد بررسالعاشقين و عرصاتعرفات
 كوشسخت نويسندگان از كاشاني حسيني محمد الدينميرتقيليف أ، تالاشعارهخلاص
 او اثر ترينهبرجست. اين كتاب است صفوي عباس شاه و تهماسب شاه سلطنت روزگار
تاكنون  .دهند ميرتذكره لقب او به روزگار،همان  در شد، موجب آن به اشتغال و است
هاي كاشان، اصفهان، شيراز و نواحي آن، قم و ساوه، مشهد و تبريز و آذربايجان و بخش

  نواحي آن، به چاپ رسيده است.
ـ  419: 1384كاشي، (داران ميمه، قالي جوشقان ميمه داري تيولبازي، مزرعهجنسهم

: 1386 ان،(هم، فعاليت نقطويه در شهرهاي مركزي ايران، قبايل مالميريه در اصفهان )508
شده در نزاع ، سيورغال برخي شعرا، تيول ري، طاعون قم، جراحي گوش بريده)392، 321

خواري ، قحطي شيراز و اصفهان و شيوع آدم)157، 128، 2: 1392 ؛)1( ان:(همو ترميم آن 
، از نكات اجتماعي )403ـ  402: 1392 ؛)2( ان:(همق  1003بر اثر قحطي اصفهان در 
  ارزشمند اين تذكره است.

الدين محمد اوحدي دقاقي بلياني تقي ة، نوشتالعارفينالعاشقين و عرصاتعرفات
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شاه تهماسب و شاه عباس روزگار كازروني اصفهاني است؛ او در اصفهان زاده شد و اواخر 
از اطلاعات خوب  او افزون بر شرح احوال شاعران و نكات ادبي، مملو ةكرد. تذكر را درك

فعاليت نقطويه در زمان شاه تهماسب  ةهايي دربارتوان به گزارشمي تاريخي است؛ از جمله
و سركوب نقطويان به دست شاه عباس، پاسخ شاني تكلو به فضولي در باب شعر هجوي 

: 4؛ ج808ـ  807: 2؛ ج671ـ 669: 1388 .1ج (اوحدي بلياني،باب قزلباش گفته بود  كه در
، وضعيت اصفهان در هرج و مرج اواخر سلطان محمد خدابنده صفوي، شيوع تنباكو )2171

ها، رباخواري، اهل ق، اوضاع تبريز به هنگام محاصره و زمان اشغال عثماني1017در 
بازي، طاعون اصفهان، اسگيري، طسنت و سكونت آنان در نواحي مركز ايران، كشتي

: 1: ج1389 .1، جان(همبازان و ... اشاره كرد جنساردوي ذوالقدر و افشار در كاشان، هم
: 5؛ ج2931، 2974، 2896: 4؛ ج2270، 1427: 3؛ ج1252، 1197، 804: 2؛ ج684، 573، 27

  .)3460، 3457: 6 ؛ ج3335
. است كرده تدوين صفوي، مانسلي شاه نام بهرا محمدطاهر نصرآبادي  نصرآبادي ةتذكر

 و سياسي، اجتماعي، تاريخي احوال و اوضاع ةخلال بيان سرگذشت شاعران، دربار در
 اخلاقيات و رسوم و آداب از بسياري در اين كتاب چنينهمفرهنگي مطالب مهمي دارد. 

 و دادخواهي رسم بچه، نخوردن شير براي كردن سياه پستان رسم چونصفوي هم عصر
، بوده اصفهان بومي نويسنده كهبا توجه به اين. ازتاب داردب ماليدن صورت بر خون

 و دولت با مردم روابط، اصفهان مردم روزگار آن احوال و اوضاع ازهم  خوبي اطلاعات
 چنينهمدارد.  شهر آن غيرديني و ديني عالمان، ناموران رجال،، افراد، مشاغل، حاكم

، نصرآباد آباد،شمس، آبادعباس چونهم اصفهان لاتمح و روستاها از درخوري توصيفات
 در آن نقش و خانهقهوه ويژههب اجتماعي يهامكان ةدربار را اطلاعات بهترينو  آبادنجف
 يهاتذكره از بسياري مأخذ و منبع دارد كه جامعيتي بر بنااين كتاب  .دهدمي صفوي عصر
وهفت، هفتادو وهفت تا شصتچهل :1378(ناجي نصرآبادي، است  خود از پس يهاسال

  .دو) و هشت تا هشتاد
  
  لغوي منابع )3-الف

 تمام كه اين عقيده است و بر داندميي سوگيري حاو را لغت هايفرهنگبورديو  پير



 1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  132

. هستند زورگويانه اغلب غيره، ي، فلسفه وشناسي، مردمشناساز جامعه اعم هانامهفرهنگ
ي واژگان برخ به واقع در در تظاهر به توصيف، هانامهفرهنگ كه دليل وي اين است

 ساخت واقعيتي كه براي داندرا ابزارهايي مي هانامهفرهنگ چنينهم. دهنديمشروعيت م
 وجود كه و مفاهيمي رالفان ؤم توانندمي هانامهفرهنگ است مدعي و اندمدعي ثبت آن

بمانند  خاموش دارند وجود كه لفانيؤم يا مفاهيم ةدربار برعكس و بياورند وجود به ندارند
  .)79: 1388(بورديو، 

 وعجم  بهار، برهان قاطعي هاتوان به سه فرهنگ لغت به ناممي حال با اين نظر بورديو
صفويه نگاه انداخت؛ ويژگي مشترك دو كتاب اول اين است  ةاز دور لغت فرنگ و پارس

فتراق اين دو فرهنگ در اين است كه اند، اما نقطه اكه هر دو فرهنگ در هند نوشته شده
اي هندي ساكن هند، را يك ايراني مهاجر به هند نوشته و بهار عجم را نويسنده برهان قاطع
ليف كرده است. هر دو فرهنگ تا زمان خود به واژگاني أدار زبان فارسي تاما دوست

كردند و هر دو نيز سعي  ها را اخذواژه ،هاپرداختند كه يا كاربرد داشته و يا از ساير فرهنگ
يك كشيش كرملي است در  ةداشتند كه فرهنگي كامل بنويسند. اما سومين فرهنگ نوشت

پا است. كتاب شاه سليمان؛ نويسنده متولد تولوز و از كشيشان كرملي ساكتان برهنه ةدور
  فرهنگي چهارزبانه (ايتاليايي، لاتين، فرانسه و فارسي) است. 

نامه و نويسي نويسندگان لغتسوگيرانه ةژوهش، نظر بورديو درباراين پ ةبه نظر نويسند
 لغت فرنگ و پارس وقاطع  برهان، عجم برهاننويسان در بررسي سه فرهنگ لغت فرهنگ

اي ايراني است ـ فقط كه نويسندهبرهان قاطع ـ  ةخوبي قابل درك است؛ چراكه نويسندبه
ون بر لغات، چون بيگانه با برخي مفاهيم زبان افز عجم بهار ةبه لغات پرداخته، اما نويسند

ها بوده، اين موضوعات را نيز در فرهنگ خود وارد كرده چون كنايات و مثلفارسي هم
كرده خوانندگان كتابش نسبت به مي نيز چون احساس لغت فرنگ و پارس  ةاست؛ نويسند

برخي از لغات و  ةرمفاهيم برخي واژگان فارسي بيگانه باشند، براي خوانندگانش دربا
توانيم به مي توضيحاتي داده است. پس به اين ترتيب و باز بر اساس نظر بورديو، ،مداخل
اجتماعي دست  ةويژه در حوزگيري از اين لغات و كنايات به اطلاعات جديدي بهبهره

  پردازيم.مي كوتاه به اهميت اين سه فرهنگ لغت ةيابيم؛ حال با اين مقدم
به زبان  اينامهواژه، برهان به متخلصمحمدحسين بن خلف تبريزي  يفلأت برهان قاطع
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 نام سلطان عبداالله قطبشاه، بهحيدرآباد هندوستان  ق، در1062سال  در كه فارسي است
 رواج و گسترش دليل به ق،11 ةسد در است. شده مذهب دكن نوشتهپادشاه شيعي

 دشوار واژگان درك براي فرهنگي چنين به نياز هند، روزافزون زبان و ادب فارسي در
 هايفرهنگ بيشتر به آن ة. نويسندشدمي احساس پيش از بيش سرايان،فارسي يهاانديو
 حاوي و جامع كتابش كه است كوشيده و داشته نظر بود، شده تدوين او از پيش كه لغتي
 از و است گذشته هايفرهنگ از افزونتر كميت، نظر از قاطع برهان لذا باشد، هاآن همه
(معين، كرد  جلب خود به را فضل اهل توجه آن مطالب و لغات كثرت تأليف، زمان همان
  .)88ـ  87: 1362
منبع خوبي براي يافتن برخي اصطلاحات آبياري و  ،اين كتاب با توجه به لغات آن 

شود از برخي معاني ابزار و ادوات كشاورزي و دامداري و آفات كشاورزي است و گاه مي
شناختي خوبي چون درخت خرما، اطلاعات جامعهات به تنوع كاربري برخي درختان هملغ
  .)1586، 1557، 1554، 1552، 1304: 1362(تبريزي، دست آورد به

 حدود بر مشتمل و بهار به متخلص) لالاتيك يا چندپيك( چندتيك لاله اثر بهار عجم
 و فارسي لغات در تحقيق بهني جوا از شاعر هم بوده و است؛ مؤلّف، واژه هزارده

 از را هاآن سال بيست در و پرداخته گذشتگان و معاصران آثار امثال و اصطلاحات
 سالگي وسهپنجاه در سرانجام و كرده آوريجمع شاعران هايديوان و مشهور هايكتاب

 »بهار حقير فقير يادگار« جمل حساب به را آن تأليف سالو  را نوشت عجم بهاركتاب 
كرده، هندي و در ايران زندگي نمي ،كه نويسندهكند. با توجه به اينمي ذكر ق1152 با برابر

ابزار و آلات  ةمملو از اطلاعات دربارآوري كرده، ها و كناياتي  كه او جمعبسياري از واژه
رف، اصطلاحات ورزش كشتي، غذاها و اصطلاحات و كنايات كشاورزي و دامداري و ح

ويژه قلندران اصفهان است كه براي تحقيقات اجتماعي و ن و قلندران بهبازاجنسهم
، 885، 382، 375، 373: 1380(چندبهار، ي شهري و روستايي بسيار مفيد است شناسمردم
892 ،961 ،1692(.  

 آنژليوس/ آنژلو( )(Joseph Labrosse لابروس ژوزف تأليف ،»پارس و فرنگ لغت«
 همزمان پيش، سال 325 كه است فرنگيـ  فارسي هاينگفره نخستين از ،)ژوزف سن دو
 روزگار، آن جهان در ،)قمري 1096( م1684 سال در صفوي، سليمان شاه سلطنت با
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 و هامعادل را آن عمده بخش اما است، ايتاليايي زبان فرهنگ، مبناي .است يافته انتشار
 .دهدمي تشكيل فارسي توضيحات

ان حضرت ايسوع پادري انجلي كرمليط مولود شهر بنده و قربخود را مؤلف كتاب، 
كه از دوران شاه عباس اول، با كسب  ـهاي كرملي ساكتان پابرهنه از كشيش طولوزه

ـ معرفي  پرداختندهاي ويژه، در ايران به خدمات مختلف و ترويج دين مياحترام و امتياز
كرده و به نيز مسافرت  نايراپرداختن به امور ديني، به اقصي نقاط  ضمناو  كرده است.

مند بوده هاي موسيقي، طب، رياضي، نجوم و ... علاقههاي گوناگون در زمينهكتابة مطالع
آن براي پادشاه فرانسه  ةهاي خطي به فرنگ و ترجمبه انتقال كتابكتابش در او است. 

ارزشمند  و بهاي وسايل» پناه پادشاه ايرانحضرت سلطنت«اشاره دارد و از درآمد ساليانه 
از قيمت ماليات راهداران و از حمل و نقل  چنينهمدر مراسم اعياد، در دربارهاي سلطنتي، 

. دهدت خوبي به خواننده مياطلاعاـ شده نيز مي هاآنكه شامل حفاظت ـ كالا 
شهرهايي مانند اصفهان، شيراز، بهبهان، ايروان، نخجوان، موصل، بصره، پرسپوليس، لار، 		از

اس، بحرين، جزيره هرمز، جزيره خارك، بندر لنگه و ... ديدن كرده و در عين حال بندر عب
داند و همه جا از فارسي به زبان جالينوسي مي نظر، طب پارسي را مطلقاًعنوان صاحببه

  .)218، 187ـ  186، 180، 145: 1392(لابروس،  كندعجمي ياد مي
  

  نتيجه
توان نتيجه گرفت كه براي آگاهي مي منابع شد،هايي كه در اينگونه با توجه به بررسي

هاي ديواني، هاي اجتماعي (خانداني جامعه، قشربنديشناساز ساخت اجتماعي، ريخت
فقهي، ادبي، هنري و اقتصادي)، منظرها و اماكن شهري، رفتارهاي اجتماعي و ديني، 

ها، ها و مثلمتلهاي محلي و ها، سنت پخت و پز غذاها، گويشها و سنتناسزاها، آيين
هاي برخي مشاغل، تبادلات تجاري روستاها و شهرها، شكل دستگاه ساختار صنعتي و

يابي به برخي اطلاعات در هاي جغرافيايي و دستبنديهاي ديني و ضدديني، تقسيمفعاليت
 يابي به برخي از فرامين حكومتي،باب جغرافياي طبيعي، انساني و اقتصادي و نيز دست

  ن از منابع ادبي غفلت كرد.توانمي
مطالعات تاريخ  ةگر حوزتواند به پژوهشمي اين منابع با توجه به محتواي خود،
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عنوان منابع مكمل بهره برده، اجتماعي كمك كند تا افزون بر متون تاريخي، از اين منابع به
خود اي كه براي پژوهش به گردآوري مطالب، تحليلي سودمند از اوضاع اجتماعي زمانه

  تعيين كرده است، به خوانندگان ارائه دهد.



 1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  136

  نوشتپي
هاي عمومي كه بدون اتخاذ ديدگاهي خاص يا بندي كرد: تذكرهتوان چنين طبقهها را به لحاظ محتوا ميتذكره. 1

خاص اي كه به سرگذشت اديبان يك دوره هاي دورهاند. تذكرهاي، به ذكر احوال و آثار ادبا پرداختهمحدوديت ويژه
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از شاعران و نويسندگان را دارا است كه در باب يك سوژه يا يك هاي خاص آثاري است كه سرگذشت گروهي تذكره
هاي تاريخي ادبي كه در كنار مطالب تاريخي به سرگذشت اديبان و دانشمندان نيز توجه اند. تذكرهفرد شعر سروده

 ة، نامرسينگاهي به تاريخ ادبيات نگاري و منابع آن در قلمرو فابراي آگاهي بيشتر، رك: صادق سجادي، (اند. كرده
  .)6ـ  4 ص، ص1378، 13فرهنگستان، ش
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